
  آيا براي آدم چاق اميدي هست؟  
 
    

بخاطر مي آورم كه . با خودم فكرمي كردم كه تا مرز مرگ مي خوردم و نمي توانستم اين روند را متو قف كنم:  كيمبرلي بن سن ميگويدخانم  
او تقريـبا . درد ناكي بودع موضو نا اميدي مي كردم و اين به شدت  واقعا احساس چون كنم ديگر هرگز تلاش نمي:  روزي  به  خودم گفتم

 پشتـم درد مي كرد و هميشه از زانو درد، رنج مي بردم، دتـمام متـ: او ميگويد.   پونـد وزن داشت و وضعيت او بسيـار رقت بـار بود350
كرد و وضعيتم طول كمربند ايمني براي بدنم كفايت نمي ). جا نمي شدم(خواب راحتي نداشتم و نمي توانستم درست در ماشين بنشينم 

روزي به يك رستوران در بوستون رفته بودم، روي يك نيمكت نشستم و هنگامي كه به آن :  تعريف مي كند كهكيمبرلي. بيمارگونه و ناسالم بود
  .و اين اولين باري نبود كه چنين اتفاقي برايم مي افتاد. تكيه دادم دستة صندلي شكست

در دوران !  گذشته نگاه مي كند به ياد مي آورد كه اين روند چگونه آغاز شدوقتي به.  در گذشته چاق نبودكيمبرلي  
تا اينكه . وزنم بصورت مدام بالا و پايين مي شد.  پوند به وزنم اضا فه شد15 يا 10دبيرستان به مرور، چيزي حدود 

بعد از آن دوباره وزنم . كردمبعد از آن براي مراسم عروسي ام وزنم را كم .  پوند رسيد30افزايش وزنم به چيزي حدود 
 پوند و در 200 سال اول بعد از ازدواجم به بالاي 10 پوند رسيدم و در200شروع كرد به بالاتر رفتن، به چيزي حدود 

 مارك، همسر كيمبرلي، عليرغم اضافه وزن بيش از حد كيمبرلي ، همواره حامي او بوده و او را دوست داشته.  پوند رسيدم300دهة دوم به 
 350 هنگامي كه من، او حتي! خداوند او را به من هديه داده است. شوهر من بي نظيرترين مرد روي زمين است: خانم كيمبرلي مي گويد. است

. پوند وزن داشتم به من مي گفت كه زيبا هستم، او همواره مرا دوست داشته است و هميشه حمايتم كرده است و نگران سلامتي من بوده است
  .اشك مي ريختم با من همدردي مي كرد و هميشه به من مي گفت كه زيبا هستموقتي كه 

اين موضوع چه در معناي ملموس و واقعي آن و . دعاي من براي او همواره اين بود كه به يك طريقي ازاين بار خلاصي يابد:  ميگويدمارك    
) لاغري(عجيبي افتاد و اين اتفاق در يك كلينيك رژيم درماني  اتفاق يك روز. چه از لحاظ رواني و فكري يك بار بزرگ محسوب مي شد

 به خاطر دارم كه در كليسا نشسته بودم و كشيش ديويد دربارة اين هنوز.  كن بود-مكا ن اين رويداد كليساي كيمبرلي واقع درترامبل. نبود
چه :  مي آيد كه با خودم مي گفتميادم. مي طلبيدند و دوست مي داشتندرا بيشتر از خداوند ) گوشت(واقعيت صحبت مي كرد كه قوم خدا غذا 

 همانطور كه آنجا بعد. خدا، غذا، اصلا قا بل مقياس نيستند: كسي  مي تواند گوشت و غذا را بيشتر ازخداوند دوست بدارد؟ اوه فكرش را بكن
من صرف چه چيزي مي شد؟ وقت و تمركز  بيشتر!   دوست مي داري خدااز بيشتر  را  غذا بله اين تو هستي كه: نشسته بودم با خودم گفتم

  .من چه بود؟ اينجا بود كه براي اولين بارفهميدم كه من غذا را بالاتر از خدا قرار داده املذت و شادي 
خداوند براي من اولين و  دربارة آن موعظه فكر كردم و دعا كردم كه خداوند قلب مرا تبد يل كند و يكبار ديگر 2001 اول اكتبر من در    

اما خداوندا . متاسفم، من واقعا متاسفم. از تو دوست دارم داني كه من غذا را بيشتر خداوندا تو مي : سرانجام گفتم. بالاترين جايگاه را داشته باشد
ا التماس مي كنم كه اين كار را خداي. قلب مرا عوض كن. خداوندا خواهش مي كنم ، اين كار را بكن . تو مي تواني اين وضعيت را تغييردهي

  پوند، به همراه يك دوست 347 روز بيشتر نگذشته بود كه او با وزن چند. همان لحظه تغييري را در قلب خود احساس كردم. برايم انجا م دهي
كرد و اين وزن جديد را حفظ  پوندكم 212بعد از آن كم كم در عرض دو سال به طور  غير قابل باوري . به كلينيك رژيم درماني مراجعه  كرد

من صبح زود با دو فرزند كوچكم بيدار مي شدم و شب تا دير وقت با دو . كيمبرلي مي گويد من فكرمي كردم كه انرژي تمام نشدني دارم. كرد
  .فرزند بزرگترم بيدار بودم

به خاطرمي آورم اين . ز شلوارهاي قديمي اش ايستاده بود ازعكس هاي مورد علا قة كيمبرلي او به همراه دو تا از فرزندانش در يكي ادر يكي    
من سايز . شلوار كه دختر بزرگم در يكي از پاچه هايش ايستاده و دختر كوچكم دروسط و من درپاچة ديگر آن هستم را به همراه مادرم خريدم

  . بزرگ را پشته سر گذاشته بودم4
انرژي كه او اكنون دارد، هر روز به . او همواره يك شخصيت مثبت و شاد بوده است. ود مي گويد كيمبرلي از هر زمان ديگري شادتر بمارك   

من احساس آن مردي را دارم كه در لوقا هنگامي كه شفا پيدا كرد به : او مي گويد . خا طر قوت تازه اش در زندگي، خداوند را شكر مي كند
من فقط مي خواهم به مردمي كه اميدشان را از دست داده اند، اميدواري بدهم و  .اطراف شهر رفت و فرياد زد كه عيسي براي او چه كرده است

 .داستان خود را با آنها در ميان گذاشتم


